
 

  ادبيات فارسي  

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

ت (تعميـر) ـ تيزپـا (سـريع) ـ          اديب (نويسنده) ـ غوك (قورباغه) ـ فراعنه (پادشاه مصر) ـ بيرنگ (نسخه   « برداري از روي يك طـرح) ـ مرمـ
  »ازمند) ـ وقب (هر فرورفتگي اندام) ـ بيشه (نيزار) ـ برازندگي (لياقت)مستغني (ني

 ) چهار4  ) سه3  ) پنج2  ) دو1

  تماماً درست است. ....................ها، به جز گزينه  ها در همه گزينه معني واژه - 2

  ميوه انگور / خوان: سفره / سكر: حالت مستي ) فاحش: آشكار / تاك:2  ) جيب: يقه / نخل: درخت خرما / وظيفه: مستمري / قياس: اندازه1

  ) كشَفَ: پرده برداشتن / تضرّع: زاري كردن / منتّ: سپاس / عهده: مسئوليت4  آور ) كاينه: موجود / مدعي: خواهان / مهد: گهواره / نبي: پيام3

  در كدام بيت متفاوت است؟» كام«معناي واژه  - 3

  / تا بدو بتواني از ميوه و شراب اين مزيد باكي به آب دين بشوي ) كام را از گرد بي1

  ) دست گوهربار تو پرگوهرم كرده است طبع / لفظ شكربار تو پر شكرم كرده است كام2

  ) وين زمان را بين كه چون همچون نهنگ / بر هلاك خلق بگشاده است كام3

  به كام دل ز سپهر دغا كه برد؟ ي) سعدي نه مرد بازي شطرنج عشق توست / دست4

  ام بيت فاقد غلط املايي است؟كد - 4

  ) قصر فردوس كه رضوانش به درباني رفت / منذري از چمن نزهت درويشان است1

  كني / رهزن طرّار تو را در قفاست ) تا تو ز بيقوله گذر مي2

  ) ستم از غمزه مياموز كه در مذهب عشق / هر امل اجري و هر كرده جزايي دارد3

  اند به نقش ريا و قلب ريا / كه مولع ) خلاص ده سخنم را ز غارت گرهي4

  است؟ نادرستدر كدام بيت » فراغ«املاي واژه  - 5

  ) با اين همه فراغت گر بحر را به ماهي / ميلي بود به رحمت فضل كبير باشد1

  ) ميل من سوي وصال و قصد او سوي فراغ / ترك كام خود گرفتم تا برآمد كام دوست2

  ان فراغ / به وصالت كه مرا طاقت هجران تو نيست) گر تو را هست شكيب از من و امك3

  آيم / چو بلبل كز نشاط گل فراغ از آشيان دارد ) محبت با كسي دارم كز او با خود نمي4

  عبارت زير داراي چند غلط املايي است؟ - 6

ال او دراز كردند. پدر به طريق تـزرع و  بازرگاني بود بسيار مال و او را فرزندان دررسيدند و از كسب و حرفت اعراز نمودند و دست اسراف به م«
  »شان فرمود. انبساط موعظت

  ) چهار4  ) يك3  ) سه2  ) دو1

  ترتيب از كدام هنرمندان است؟ به» هاي صاحبدلان نامه ـ داستان ديوار ـ الهي«آثار  - 7

  ) جمال ميرصادقي ـ عطار ـ محمد اشتهاردي2  ) سهراب سپهري ـ سنايي ـ محمد اشتهاردي1

  ) سهراب سپهري ـ عطار ـ جمال ميرصادقي4  رصادقي ـ سنايي ـ سهراب سپهري) جمال مي3

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» كنايه ـ تشبيه ـ استعاره ـ حسن تعليل«هاي  آرايه - 8

  كرد خواجو ز شهربند وجود / به عزم ملك عدم دم به دم سفر مي خستةالف) روان 

  كرد هاي زر مي / دهان غنچه پر از خرده گفت ب) چو غنچه از لب آن سيمبر سخن مي

  كرد كرد / دل مرا ز گلستان جان خبر مي دم كه صبا بر چمن گذر مي ج) سپيده

  كرد داشت / حديث روي تو ناهيد با قمر مي د) سحر كه شاهد خاور نقاب برمي

  ) ب ـ الف ـ ج ـ د4  ) د ـ ب ـ الف ـ ج3  ) د ـ الف ـ ج ـ ب2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف1

 شود؟ در كدام بيت ديده مي» ايهام«و » كنايه« آرايةدو هر  - 9

  سنگ بود خفرهاد مسكين كس نگفت / يا دل آن خسرو خوبان خلّ قصة) پيش شيرين 1

  ) در تابم از دو سنبل هندوت كز چه روي / سر بر كنار نسترن و ارغوان نهاد2

  ورشيد تابان تافته است) باده پيش آور كه از عكس مي و مهر رخت / در دلم گويي كه صد خ3

  نوشت چو حكايت گويد / همه گويند سخن بين كه چه شيرين دارد چشمة) خواجو از 4

  :جز بهابيات كاملاً درست است  همةهاي مقابل  آرايه -10

  ) به مي پرستي از آن نقش خود زدم بر آب / كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن (ايهام ـ كنايه)1

  گل عيبي نيست / كه شود فصل بهار از مي ناب آلوده (تشبيه ـ جناس) ) گفتم اي جان جهان دفتر2

  آرايي) فزايش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروريده (استعاره ـ واج ) ياقوت جان3

  دل زنده كه بر يكدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) كشتة) مژگان تو تا تيغ جهانگير برآورد / بس 4

  درست آمده است؟» تماماً«ير، در كدام گزينه هاي بيت ز آرايه - 11

  »بر روي چون مه ار چه بتابي كمند زلف / باري به هيچ روي ز من روي برمتاب«

  آرايي، جناس تام، كنايه ) تشبيه، واج2    ) مجاز، تشبيه، جناس، تشخيص1

  آرايي ) ايهام تناسب، استعاره، تناسب، واج4    ) استعاره، ايهام، جناس تام، مجاز3

  ؟ندارددر كدام بيت، حذف فعل به قرينه معنوي وجود  -12

  ) اگرم چو عود سوزي تن من فداي جانت / كه خوش است عيش جانان به روايح عبيرم1

  ) سعدي به مال و منصب دنيا نظر مكن / ميراث بس توانگر و مردار بس كلاغ2

  رد بريام كه سرو چنين آو ) بر سرو قامتت گل و بادام، روي و چشم / نشنيده3

  ) هركس صفتي دارد و رنگي و طريقي / تو ترك صفت كن كه از اين به صفتي نيست4



  كدام بيت درست است؟ شدةواژگان مشخص  همةنقش دستوري  -13

  اليه) / آن روز بگفتيم كه حنظل بچشيديم (نهاد ـ مضاف حلاوتشكر عافيت از كام  شُكر) 1

  اليه ـ نهاد) گنجد (مضاف ديدار درنمي شعلة سر / به برق ديدةكنم كه  مي ت) به چشم دل نظر2

 كه در او منفعتي نيست (نهاد ـ مسند) بهاي  هست / از آدمي خاصيتي) سنگي و گياهي كه در او 3

  كنار جيحون است. (نهاد ـ قيد) تو گويياز آن روز كز تو دور افتاد / از آب ديده  سعدي) كنار 4

  فعلي به كار رفته كه در گذر زمان دچار تحول معنايي شده است. ....................در همه ابيات به استثناي  -14

  ) شد آن زمانه كه رويش به سان ديبا بود / شد آن زمانه كه مويش به سان قطران بود1

  نكني آب چشم چون جويم؟ آيد / نگاه مي ) گرفتم آتش دل در نظر نمي2

  م) تا ز كار خلق آزاد آمدم / در ميان صد بلا شاد آمد3

  ) چرا به عالم اصلي خويش وانروم؟ / دل از كجا و تماشاي خاكدان ز كجا؟4

  است؟ نرفتهدر كدام بيت فعل مضارع اخباري به كار  - 15

  كه بريخت خون مجنون؟ / اگر اين قمر ببيني دگر آن سمر نخواني ) بت من چه جاي ليلي1

  زند به تيرم ه كه مي) برو اي سپر ز پيشم كه به جان رسيد پيكان / بگذار تا ببينم ك2

  ستان ده و زر مي ستان / خاك زمين مي ) سنگ بينداز و گهر مي3

  ، شهباز ها ) كه سعدي از غم شيراز روز و شب گويد / كه شهرها همه گنجشك و ملك4

  نقش ضماير مشخص شده در كدام ابيات با بقيه متفاوت است؟ -16

  ار نخستين نكوتريكه در نظر اي ماه بگذري / بار دوم ز ب مالف) هر نوبت

  كشد و درد فراقش سبب است مي مب) هر قضايي سببي دارد و من در غم دوست / اجل

  راست / به ترك عشق تو گفتن نه طبع موزون است توج) چنين شمايل موزون و قد و خد كه 

  به هر چه عالم بخرند رايگاني است تد) اگرت به هر كه دنيا بدهند حيف باشد / و گر

  كند چو پريوار بگذرد ما اي بنشينم چو عاقلان / ديوانه ه گوشههـ) گفتم ب

  ) هـ ـ الف4  ) ج ـ هـ3  ) ب ـ د2  ) الف ـ ج1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -17

  ) نه دهانيست كه در وهم سخندان آيد / مگر اندر سخن آيي و بداند كه لب است1

  ويا را) شمايلي كه در اوصاف حسن تركيبش / مجال نطق نماند زبان گ2

  اي بيند كه نقشي بركند / وان كه ديد از حيرتش كلك از بنان افتاده ) هيچ نقاشت نمي3

  ) در وهم نگنجد كه چه دلبند و چه شيرين / در وصف نيايد كه چه مطبوع و چه زيباست4

  تر است؟ ها به هم نزديك يك از گزينه مفهوم كدام - 18

  ن، تواضع والسلامالف) گر همي خواهي قبول خاص و عام / پيشه خود ك

  ب) نخوت و كبر و ريا را دور دار / جان به عجز مسكنت مسرور دار

  زبان انداختدر ) تو دوستي كن و از ديده مفكنم زنهار / كه دشمنم ز براي تو ج

  چوگان كشيدن مشكل است تواضع نيست ممكن سرفرازي يافتن / سوي خود اين گوي بي ) بيد

  قت اي دريغا / اگر التفات بودي به فقير مستمندت) تو امير ملك حسني، به حقيهـ

  د ج ـ الف ـ) 4  د ج ـ ب ـ) 3  د ب ـ الف ـ) 2  هـ ج ـ ب ـ) 1

  مفهوم كدام بيت با بيت زير متفاوت است؟ -19

  »نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي«

  / متحيرم در اوصاف و جمال روي و زيبت درنياييبه قياس در نگنجي و به وصف  )1

  ) نه در ايوان قربش وهم را بار / نه با چون و چرايش عقل را كار2

  شك جان جاني ) هر آن وصفي كه گويم بيش از آني / يقين دانم كه بي3

  گه كه بازگردي گوييم ماجرا را نيايد / آن ) حال نيازمندي در وصف مي4

  وند اشاره شده است؟پوشي خدا در كدام ابيات به عيب - 20

  الف) بارخدايا مهيمني و مدبر / وز همه عيبي مقدسي و مبراّ

  ب) ميان عيب و هنر پيش دوستان كريم / تفاوتي نكند چون نظر به عين رضاست

  پوش پوشد از چشم خلايق عيب مردم دريدن عيب خود بنمودن است / عيب خود مي پردةج) 

  شستنش توانسته د) غيب او عيب خلق دانسته / عفو او

  هـ) عفو او گيرم ار بپوشاند / نه ز تو علمش آن همي داند؟

  ) هـ ـ ج4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) د ـ هـ1

  با كدام بيت تناسب بيشتري است؟» بدان كوش تا به هر محالي از حال و نهاد خويش بنگردي«مفهوم عبارت  -21

  ين مخور غمخورد چند افروز / چو خاكت مي ) برو شادي كن اي يار دل1

  ) سعدي چه كني شكايت از دوست / چون شادي و غم نه برقرار است2

  عقلان مرو دنبال آن شادي كه غم گردد اندازه انجامد / چو بي هاي بي ) غمي خور كان به شادي3

  عدم پردةسازند در  ) در وجود غم چنين بددل چه باشي بهر آنك / كار اقبال تو مي4



بـا كـدام بيـت    » ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپـرورد.  داية بگسترد وبا را گفته تا فرش زمردين فراش باد ص«مفهوم عبارت  - 22
  تناسب بيشتري دارد؟

  گشا كرده است ) مكن ز بستگي كار شكوه چون خامان / كه صبر غنچه، گره را گره1

  هان كردبازآمدنت در چمن انداخت / سلطان صبا پر زر مصريش د مژدة) گل 2

  ) هر ساعت از لطيفي رويت عرق برآرد / چون بر شكوفه آيد باران نوبهاري3

  ) طفل گيا شير خورد شاخ جوان گو ببال / ابر بهاري گريست طرف چمن گو بخند4

  مفهوم كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ - 23

  »اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز / كان سوخته را جان شد و آواز نيامد«

  آلود بيدار است تا در دامن است پوشي نيست بهتر از سكوت / پاي خواب اهلان را پرده) ج1

  ) عيدست مرگ، دست به هستي فشانده را / پرواي باد نيست چراغ نشانده را2

  ) هر كه را اسرار عشق اظهار شد / رفت ياري زان كه محو يار شد3

  رسان دوست  ي رسالت) گر زر فداي دوست كنند اهل روزگار / ما سر فداي پا4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات دريافت مي به» رساني خداوند ـ فناي عاشق ـ ناپايداري انسان ـ فاش شدن راز عشق روزي«مفاهيم  - 24

  نتانم فرق كردن از دلم دلدار را گردد دلم در پرتو دلدار من / مي الف) محو مي

  ت و صلا در داده خوان انداختهخوان نوالش منع نيست / در گشاده اس خانة ضيافتب) در 

  ج) در اين بساط به تمكين خود مشو مغرور / كه پيش سيل فنا، كوه و كاه هر دو يكي است

  د) سرشكم آمد و عيبم بگفت روي به روي / شكايت از كه كنم خانگي است غمازم

  ) ج ـ ب ـ الف ـ د4  ) ب ـ ج ـ الف ـ د3  ) ج ـ د ـ الف ـ ب2  ) ب ـ الف ـ ج ـ د1

  ها با بيت زير يكسان است؟ مفهوم كدام بيت - 25

  »چه گويي هوش دار / تا نباشد در پس ديوار گوش پيش ديوار آن«

  الف) سخن گر گويي و آهسته گويي / تو را هرگز نيارد زرد رويي

  گو سخنش بسته در گوش دل آهسته / تا كفر به پيش آرد صد گوهر ايمانش  ب) مي

  دم است / اين جرم خاك را كه تو امروز بر سريج) آهسته رو كه بر سر بسيار مر

  خوار گوش د) در سخن با دوستان آهسته باش / تا ندارد دشمن خون

 ) د ـ ب4  ) ج ـ الف3  ) الف ـ د2  ) ب ـ ج1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


